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انســان همــراه خلقت اصلی خــود دارای 
یک نهاد آموزنده به نام »فطرت« اســت 
کــه ویــژه اوســت و دیگــر مخلوقــات از آن 
بی بهره انــد. خداونــد بر هر انســانی منت 
نهــاده و این نهاد آموزشــی درونی را به او 

عطا کرده است. 
سفســطه  بیمــاری  دچــار  انســان  اگــر 
انــکار  و  هســتی  واقعیــت  بــا  لجاجــت  و 
اهــل  اندکــی  و  باشــد  نشــده  حقیقــت 
»توجــه« و »تعقل« باشــد بــا مراجعه به 
نهاد آموزشــی و آموزنده فطرت می تواند 
بســیار الهــام بگیــرد و درس های فــراوان 
بیامــوزد. از جملــه آموزه هــای فطری این 

است که:
1. هــر انســانی خواهــان درک واقعیت 

است.
2. هــر انســانی می خواهد کــه به کمال 
شایســته و بایســته خــود در ایــن واقعیت 

عینی برسد.
۳. جامعیــت و فراگیــر بــودن کمــال و 
ســعادت موجــب می شــود کــه انســان به 
این درک برسد که رشد تک بعدی، خود، 

نوعی نرسیدن به کمال شایسته اوست.
۴.  اگر انســان یک موجود پویا و جویای 
کمال اســت بین مبدأ و مقصــد، راهی در 

این بین برای او وجود دارد.
۵. حتمــاً انســان هایی بــوده و هســتند 
که بــدون ابهام و هرگونه مشــکل و خللی 
از اول تا آخر این مســیر را طــی کرده اند و  
بدون شــک آنــان در این مبــدأ و مقصد و 

راه، راهنمای دیگران هستند.
پــس آنچه آنــان از خود بــرای دیگران 
ارائــه نموده انــد در برابــر واقعیــت عینی 
و نیــز ســخنان و اخــاق و اعمــال هریک، 
بخشــی از روشن ســازی ایــن مســیر بــرای 

دیگر انسان ها است.
میــاد آخریــن پیامبــر خــدا حضــرت 
محمد)ص( و نیز ولادت امام صادق)ع( 
فرصتــی اســت که زندگــی آنان را بــا نگاه 
جامــع  و آموزنــده ای کــه فطرت مــا به ما 
دســتور می  دهد نصــب  العین قرار دهیم 
در ایــن فرصــت انــدک فقــط مــی  توانیم 
بــه نکاتــی چنــد آن هــم فشــرده و موجــز 

بپردازیم.

ë  واقع گرایی بر  اکرم)ص(  رسول  تأکید 
و نفی خودپرستی

جالــب اســت در میــان دعاهایــی که از 
حضرت محمد)ص( نقل شــده، این دعا 
نیــز معروف اســت که به خــدا عرض می  
کنــد: اللهــم ارنی الاشــیاء کما هــی علیها؛ 
کــه  همانگونــه  را  موجــودات  »خداونــدا 
هستند به من نشان ده«. قرآن داستان پر 
رمــز و راز معراج پیامبر)ص( را »فلســفه 
آگاه نمودن آن حضرت بر حقایق و اسرار 

جهان« معرفی می کند.
 در اولین آیه از ســوره مبارکه اسراء هم 

چنین می خوانیم:
نَ  سُــبْحَانَ الَّــذِی اَسْــرَى. بِعَبْــدِهِ لَیْاً مِّ
الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــی الْمَسْــجِدِ الَْقْصَی 
الَّــذِی بَارَکْنَــا حَوْلَــهُ لِنُرِیَــهُ مِــنْ آیَاتِنَــا إِنَّهُ 

پاك  و  »منزه  الْبَصِیــرُ؛  ــمِیعُ  السَّ هُــوَ 
بندهاش  شبي  که  ]خدایي[  آن  است 
به  مسجدالحرام  از  را  ]محمد)ص([ 
برکت  را  پیرامونش  که  مسجدالاقصي 
دادیم، سیر ]و حرکت[ داد، تا ]بخشي[ از 
نشانههــاي ]عظمت و قدرت[ خود را به 

او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست.«
در ســوره مبارکه النجم نیز که بار دیگر 
بــا بیــان مفصل  تر داســتان معــراج آمده 
رســول  معــراج  فلســفه  و  محــور  اســت، 
اکــرم)ص( آگاه نمــودن و رؤیــت باطنــی 
حضرت محمــد)ص( از ملــک و ملکوت 

موجودات عنوان شده است.
آدمیان با نعمت »عقل« و »اندیشــه« 
که نعمت خاص خداوند به آنان اســت و 
با تاش های فکری و نیز کمک راهنمایان 
کــه عقل و خــرد بیرونی  اند، مــی  توانند با 
عینیــت اشــیا رابطــه برقــرار کننــد و چون 
انســان همانطــوری کــه موجــودی اســت 
پرسشــگر، موجودی پرســتنده نیز هست، 
امــا تنهــا موجــودی که شایســته پرســتش 
از  کــه  اســت  مطلقــی  وجــود  آن  اســت 
هرگونه عیب و نقص و حالت منتظره  ای 
مبــرا باشــد و آن موجود فقــط »خداوند« 
اســت. از ایــن رو، دســتور و منشــأ هدایت 

همه پیامبران الهی »یکتاپرستی« است.
در شــبه جزیره عربســتان متأسفانه بر 
اثــر دوری از واقعیــت، روح تعقــل تنــزل 
و واقــع  گرایــی افــول کــرد و مــردم گرفتار 

بت پرستی شدند.
دهنــده  نشــان  تاریخــی  مقطــع  ایــن   
»دســتگاه  مطلــق  ســقوط  و  حضیــض 
خردورز انســان« نیز هست. البته در امت  
های پیشــین نیز بت  پرســتی بطور عریان 
وجــود  مختلــف  دلایــل  بــه  آن  آشــکار  و 
داشــته اســت. گرچه تعصب بت  پرستان 
و تأکیــد آنــان بــر اینکــه راه و روش پدران 
و اجدادشــان بــوده اســت و از بزرگتریــن 
حجــاب  ها همین حجاب تعصب و تأکید 
بر روش غیرمعقول گذشــتگان اســت، اما 
خطرناک  تر از بت  پرســتی »خودپرستی« 
اســت کــه در یــک کلمــه باید گفت منشــأ 
همه حــوادث ســهمگین و هولناک تاریخ 

بشریت خودپرستی و خودمحوری است.
ایــن  خودمحــوری«،  و  »خودپرســتی 
از  را  آنــان  هــا،  انســان   درونــی  دشــمن 
همــه ارزش  هــای والای انســانی و از همه 
مراتــب معرفــت ســاقط می کنــد و از این 
رو، خطــری برای جــان و مال و کیان دیگر 

انسان  ها هم بشمار می رود.
 قــرآن در آیه 2۳ ســوره مبارکــه جاثیه 
چنیــن  اســام)ص(  پیامبــر  بــه  خطــاب 
آیــا  مــا(  رســول  »)ای  اســت:  فرمــوده 
می نگری آن را که هوای نفســش را خدای 
خــود قــرار داده و خدا او را دانســته و پس 
از اتمام حجت گمراه ساخته و مهر)قهر( 
بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده 
کشــیده؟ پــس او را بعــد از خــدا، دیگر که 
هدایت خواهد کرد؟ آیا متذکر این معنی 

نمی شود؟«
اعــداء  فرمودنــد:  خــدا)ص(  پیامبــر 
جنبیــک؛  بیــن  التــی  نفســک  عــدوک 
»سرســخت ترین دشــمن، نفــس درونــی 
توســت«. مولــوی کــه در تفســیر آیــات و 

روایات نبوی)ص( چیره دست و بی نظیر 
است در این رابطه چنین گفته است:

مادر بت ها بت نفس شماست
زانک آن بت مار و این بت اژدهاست

از  یکــی  گفــت  بایــد  اعتبــار،  ایــن  بــه 
در  ائمــه)ع(  و  انبیــا  مهــم  قدرت هــای 
پرتــو تعالیــم وحیانــی و اخاقــی قــدرت 
تحول بخشی مثبت از بت پرستی و بدتر از 
آن خودپرســتی به »خداپرســتی« است با 
راهــکار »تزکیه نفس« که قرآن فرســتادن 

پیامبــر)ص( بــرای انســان های مؤمــن را 
منت خدا می داند تا آنان را تزکیه و کتاب 

و حکمت تعلیم دهد.

ë ضرورت عقل عملی و عبرت گیری
زندگــی  محــل  کــه  طبیعــت  جهــان 
انسان هاست شــاخصه اصلی آن تحول و 
عدم ثبات اســت و بر انسان لازم است که 
از گوشه گوشه و لحظه لحظه این تحولات 
در جهــت کمال خویش بهره گیرد و نیز از 
تحولات گذشته که نام آن »تاریخ« است؛ 
بیامــوزد و پنــد گیــرد. امام صــادق)ع( که 
خود مؤســس »مکتب جعفری« است در 

این ارتباط چنین فرموده اند:
ثاثــة لا ینبغــی للعاقــل ان ینســاهن 
تصــرف  و  الدنیــا  فنــاء  حــال.  کل  علــی 
الاحــوال و الافــات التــی لا امان لها؛ »ســه 
چیز اســت که سزاوار اســت انسان عاقل و 
خردمنــد آنهــا را در هیچ حالــی فراموش 
نکنــد: 1- فناپذیر بودن دنیــا 2- دگرگونی 

آســیب های  آمــدن  پیــش   -۳ حــالات 
امان ناپذیر.«

انســان خردمنــد و واقع گــرا بایــد ایــن 
دســتور مهم زندگی را از آن امــام بزرگوار 
ســرلوحه زندگی محدود دنیوی خود قرار 
دهد و آن را مزرعه آخرت ســازد. همه ما، 
بویــژه اصحاب قــدرت و ثــروت، اگر طبق 
ایــن ســیره عمل کنیم بی شــک در مســیر 

کمال خود قرار می گیریم.
این خیالبافی اســت که تصــور کنیم ما 

انســان ها بــر همــه چیــز توانایــی و قدرت 
داریم و قدرت مان همیشگی است. غرور، 
غفلــت، قــدرت و ثــروت در طــول تاریــخ 
بســیاری را مقتــول کــرده اســت؛ بســیاری 
در چنــد صباح قدرت یــا ثروت خود دچار 
ایــن بیماری مهلک شــده اند کــه قدرت و 
ثــروت خــود را همیشــگی پنداشــته اند در 
حالی که اگر قرار بود همگانی و همیشگی 
باشــد بــه مــا نمــی  رســید. گاهی حــوادث 
بزرگ و تحولات سریع الســاعة و غیرقابل 
تصــور و نیز ســیل آفات و بلیــات طبیعی 
و اجتماعــی مــا را چون پر کاهــی به جایی 
پرتــاب می کنــد کــه دیگــر آگاه شــدنمان 
ســودی به حالمــان نخواهد داشــت؛ زیرا 
باید چشم واقع بین و خرد واقع گرای خود 

را بیــش و پیش از این به کار می گرفتیم.

ë آیین اخوت
انســان بــه مقتضای فطرت خــود اهل 
تعامل و ارتباط آفریده شــده است؛ اما در 

طــول تاریــخ آدمیان گاهی دچــار معرکه  
هــای ویرانگــر شــدید و بــروز جنگ هــای 

خانمان سوز شده اند. 
از جملــه تحــولات شــگرف و مهمــی 
پیامبــر  بــه دســت  اســام  تاریــخ  کــه در 
عظیم الشأن حضرت محمد)ص( اتفاق 
افتاد این بود که در شــبه جزیره عربستان 
کــه غارت و عداوت و دشــمنی به یک امر 
عــادی بــدل شــده بــود و ســلب و فقدان 
امنیت ســال ها مــردم آن ســامان را رنج 
می داد به محیط تعامل و برادری تبدیل 
شــد  و قرآن ایــن تحــول را نعمت خدای 

متعال تلقی نموده است .
در آیــه 1۰۳ ســوره مبارکــه آل عمران 
می خوانیــم: »و همگــی بــه رشــته )دیــن 
خــدا( چنــگ زده و بــه راه هــای متفــرق 
نرویــد و یاد آرید این نعمــت بزرگ خدا 
را که شــما با هم دشــمن بودیــد، خدا در 
دل های شــما الفت و مهربانی انداخت و 
به لطــف و نعمت خدا همــه برادر دینی 
یکدیگر شــدید و در پرتــگاه آتش بودید تا 
خــدا شــما را نجــات داد بدیــن گونه خدا 
آیاتــش را بــرای )راهنمایــی( شــما بیــان 

می کند که هدایت شوید.«
در شــأن نزول آیه بــالا گفته اند مربوط 
بــه دو طایفه اوس و خزرج اســت که صد 
و کشــمکش  نــزاع  آنــان  میــان  در  ســال 
بــوده و نســل ها در میــان آنــان جــدال و 
نــزاع برقرار بــود تا اینکه خداونــد، پیامبر 
اســام)ص( را به ظهور رسانید و آنان به 
دین اســام گرویدنــد و از برکت آن، کینه 
و دشــمنی از میــان آنان رخت بربســت و 

باهم برادر شدند.
معیــار  می توانــد  خــود  مطلــب  ایــن 
درســتی بــرای کســانی باشــد کــه در پــی 
یافتــن تعالیم واقعی دینــی از متصدیان 
آن هســتند. اصــل نخســت، از بین بردن 
و به صفر یا حداقل رســاندن دشــمنی ها 
و کینــه ورزی اســت نــه عکــس آن و اگــر 
دهــد  معکــوس  نتیجــه  دیــن  از  تبلیــغ 
معلوم می شود آنکه به نام دین تبلیغی 
و ترویجــی و گفتــاری یــا عملــی می کنــد 
کــه نتیجــه آن تفــرق مــردم و شــعله ور 
نمــودن آتش قهر و دشــمنی انســان ها با 
یکدیگرنــد، او بــه گوهــر و حقیقــت دیــن 
دســت نیافتــه اســت و توهمــات خــود را 

دین پنداشته است.
آخریــن  در  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  
ســاعات زندگــی خــود در بســتر شــهادت 
در وصیــت نامه معــروف خود خطاب به 
امام حسن و امام حسین علیهما السام 

چنین فرموده اند:
وصِیکُمَــا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ اَهْلِی وَ مَنْ 

ُ
أ

بَلَغَــهُ کِتَابِــی بِتَقْــوَى اللَِّ وَ نَظْــمِ اَمْرِکُمْ وَ 
اصَاَحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا 
)صلــی الل علیه وآله( یَقُولُ اصَاَحُ ذَاتِ 
یَامِ؛  اَةِ وَ الصِّ الْبَیْنِ اَفْضَلُ مِــنْ عَامَّةِ الصَّ
»شــما را و همــه فرزنــدان و خانــواده ام 
او می رســد  بــه  نامــه مــن  کــه  را  و آن  را 
ســفارش می کنم به تقوای الهی و منظم 
کــردن کارتــان و اصــاح نمــودن واقعــی 
بیــن خودتــان که مــن از جد شــما دو نفر 
صلــی الل علیــه و آله و ســلم شــنیدم که 
فرمــود اصــاح ذات البین از همــه نماز و 

روزه برتر است.«
و  برقــراری صلــح و صفــا  قــدری  بــه 
مشــاهده  کــه  اســت  مهــم  صمیمیــت 
می کنیــم امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در آن 
آنات پایان عمر شریفشــان از قول پیامبر 
اکــرم)ص( نقــل می کننــد کــه اصــاح و 
برقــراری صلــح بیــن مســلمانان از همه 

نمازها و روزه ها برتر است.
البتــه در تعالیــم دینــی ما دســتورات 
بــرای روابط انســانی بــا دیگر انســان ها و 
ملــل آمده اســت. قــرآن کریم بــه عنوان 
یــک دســتور همیشــگی خطــاب بــه همه 

مسلمانان و مؤمنان می فرماید:
إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَیْنَ 
تُرْحَمُــونَ؛  لَعَلَّکُــمْ   

َ
اللَّ وَاتَّقُــوا  اَخَوَیْکُــمْ 

»جز این نیست که همــه مؤمنان با هــم 
و  نزاع هــا  همــه  ]در  بنابراین  برادرند؛ 
و  صلح  برادرانتان  میان  اختافات[ 
نمایید  پروا  خدا  از  و  کنید،  برقرار  آشتي 

که مورد رحمت قرار گیرید.«
حــل  بــرای  بویــژه  دینــی  تعالیــم  در 
مشــکات یکدیگــر تعابیــر و ســفارش  ها 
اســت.  شــده  وارد  شــگفتی  نویدهــای  و 
می  فرمایــد:  علیه الســام  صــادق  امــام 
برآوردن حوایــج و نیازمندی  های مؤمن 
از هــزار حــج مقبول و آزادی هــزار بنده و 
فرســتادن هــزار اســب مجهــز در راه خدا 

بالاتر و والاتر است.

 دوشنبه 12 آبان 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7481

دکتر حبیب رضا ارزانی
دکترای الهیات تطبیقی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تأملی بر سیره علمی امام صادق)ع(

 امامی که به »شیخ الائمه« 
ملقب شد

امــام باقــر)ع( در مناســبت های مختلــف بــه امامــت و ولایــت 
فرزنــدش جعفر صــادق)ع( تصریح فرموده و شــیعیان را پس 
از خــودش به پیروی از ایشــان فــرا می خواند و امــام صادق)ع( 
هم، مؤسس مذهب و مکتب فقهی شیعه دوازده امام جعفری 
می شــود. اما سیره علمی و عملی ایشــان چه بود که توانست به 

»شیخ الائمه« ملقب شود؟

دوران امامــت امــام صــادق)ع( بــا ضعــف بنــی امیــه و 1 
قــدرت گرفتن بنی عباس مصادف شــد. از این رو، شــرایط 
اجتماعــی و فرهنگــی عصر ایشــان منحصر به فرد شــد؛ چرا که 
ایــن دو سلســله مدت ها در حال مبــارزه با یکدیگــر بودند و این 
کشــمکش ها ســبب شــد که توجــه حاکمــان کمتــر بــه امامان و 
فعالیت شــان باشد و فرصت بســیار خوبی برای فعالیت علمی 
و فرهنگــی آنــان فراهــم شــود. دوران ۳4 ســاله امامــت امــام 
صادق)ع( بیشــتر از ســایر امامان)ع( بود البته سن ایشان نیز با 
حدود 65 ســال، نســبت به بقیه ائمه بیشتر بود و بدین سبب به 

ایشان لقب »شیخ الائمه« داده شد.

امام صادق)ع( برای گســترش علــوم، فرهنگ و مدنیت 2 
چندین مرحله را کنار هم پیش برد؛ سرفصل هایی مانند 
اخاقیــات یــا توســعه ارزش هــا، تربیــت شــاگردان و گفت وگو با 

سران و نظریه پردازان ادیان و مذاهب مختلف. 
عصــر آن حضــرت، زمان جنبــش فرهنگی و فکــری و برخورد 
فــرق و مذاهب گوناگون در جهان اســام بود؛ لــذا زمینه فعالیت 
به گونه ای برای ایشــان فراهم بود که بیشــترین احادیث شیعه در 
تمام زمینه ها از آن حضرت نقل شده است و مذهب تشیع به نام 
»مذهــب جعفــری« خوانــده می شــود. فقه شــیعه نیــز عمدتاً بر 
روایات به جای مانده از ایشان مبتنی ا ست، به همین جهت مکتب 

فقهی شیعیان دوازده امامی را »مذهب جعفری« نیز می نامند.

آن حضرت حدود 4 هزار شاگرد را در علوم و دانش های 3 
گوناگون فقهی، علمی، کامی، توحیدی، ولایتی، حدیث 
نفــس، معرفت شناســی و… آمــوزش دادنــد؛ چهره های علمی 
بزرگی ماننــد جابر بن حیان در مکتب آن حضرت علم و دانش 
آموختند. شاگردان امام فقط از میان شیعیان  نبودند، بلکه اهل 

سنت، یهودیان و مسیحیان هم از مکتب ایشان بهره بردند.
امــام صادق)ع( مدینه را به تنهایی تبدیل به دانشــگاه کرد و 
طولی نکشــید که مسجد نبوی در مدینه منوره و مسجد کوفه در 
شهر کوفه به دست ایشان و با بهره مندی از علم آن حضرت، به 
دانشــگاهی عظیم بدل شــد و در برابر مکاتب اموی و عباسی به 

تبیین اسام راستین پرداخت.

تفسیر قرآن امام صادق)ع(، نجات دهنده علم تفسیر از 4 
انحراف است؛ در تفسیر عرفانی قرآن توسط آن حضرت 
که شــامل حــدود ۳5۰ روایت در تفســیر ۳1۰ آیه از قــرآن کریم 
اســت؛ بیان امام بیانی اســت کــه اگر جبرئیل در تفســیر یک آیه 
بیــان می کــرد، چیزی نــه از آن کمتر بود و نه ازآن  بیشــتر؛ یعنی 

کام اهل بیت)ع( کامی الهی و عاری از نقص و کاستی است.
کتاب »حقایق التفســیر« که تفســیر عرفانی امــام صادق)ع( 
نیــز بــدان ضمیمه اســت پــس از آنکه بــه قلــم ابوعبدالرحمن 
ســلّمی ترتیــب و نــگارش یافــت، همچنــان تــا نیمــه دوم قرن 
بیســتم میادی، به صورت نســخه های دســت نویس باقی ماند. 
تفسیر امام)ع( نخســتین بار، پس از معرفی لویی ماسینیون، به 

کوشش و تصحیح پل نویا در 1۹۶۸ در بیروت منتشر شد.

امام صادق)ع( برای گسترش علوم، 
فرهنگ و مدنیت چندین مرحله 

را کنار هم پیش برد؛ سرفصل هایی 
مانند اخلاقیات یا توسعه ارزش ها، 

تربیت شاگردان و گفت وگو با سران و 
نظریه پردازان ادیان و مذاهب مختلف. 

فقه شیعه نیز عمدتاً بر روایات به جای 
مانده از ایشان مبتنی ا ست، به همین 
جهت مکتب فقهی شیعیان دوازده 

امامی را »مذهب جعفری« نیز می نامند.

در تعالیم دینی ما به قدری برقراری صلح و صفا و 
صمیمیت مهم است که مشاهده می کنیم امیرالمؤمنین 

علی)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که »اصلاح 
و برقراری صلح بین مسلمانان از همه نمازها و روزه ها برتر 

است.« در تعالیم دینی بویژه برای حل مشکلات یکدیگر 
تعابیر و سفارش  ها و نویدهای شگفتی وارد شده است. 

امام صادق)ع( می  فرماید: »برآوردن حوایج و نیازمندی  
های مؤمن از هزار حج مقبول و آزادی هزار بنده و فرستادن 

هزار اسب مجهز در راه خدا بالاتر و والاتر است.«

آیت الله حاج شیخ حسین عرب
استاد حوزه و دانشگاه

آیین برادری
 شأن »خردورزی و واقع گرایی«

 در سیره عملی خاتم الانبیا)ص(


